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  بغداد هاماميه از آغاز غيبت تا پايان مدرس هدر انديش بداء هآموز
  
  

  1الدين موسويسيدجمال  18/05/1392: تاريخ دريافت
    26/06/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

اما بنا به  ،مسلمانان نخستين وجود داشت هگرچه در جامع »بداء«ناب و توحيدي  هانديش
، ميان متكلمان شيعه Dتا پايان عصر حضور ائمه. شيعي استمرار يافت هدلايلي تنها در جامع

ود و بعد از اين دوره و در زماني كه كلام شيعه دوران رك. وجود نداشت ءاختلافي در تبيين بدا
گراي شيعه تبيين شده و متكلمان عقلشيعه گروهي از معتزليانِ ،گذاشتفترت را پشت سر مي

جديد كه در ابتدا گروه  هاين انديش. وزن نسخ دانستندجديدي از بداء ارائه داده و آن را هم
اي نهگوبه ،رفته رفته جايگاه مهمي در ميان متكلمان شيعه پيدا كرد ،دار آن بودنداندكي طرف

شيخ مفيد ادامه يافت و  باجديد  هاين انديشتبيين . گير شدهمه كه در اواسط قرن پنجم تقريباً
 .همين مسير بودند هدهندشاگردان وي نيز ادامه
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  مقدمه
خوريم كه گاه ر آن برميبا مطالعه در عناوين و موضوعات كلامي به تغيير و تحولاتي د

. هاي بعدي استدانشمندان دوره ههاي نخستين با نظريها فاصله ميان ديدگاهموجب فرسنگ
  .تواند ما را در تبيين و تحليل بهتر اين تغييرات ياري دهدمند ميمطالعات تاريخي و روش

 .بوده است هاي گوناگونخوش تغيير و تبديل در دورهنيز دست »بداء«ناب شيعي  هانديش
هرچند در آن دوره به پختگي كامل  ،تفكر بداء در ميان مسلمانان نخستين وجود داشت هجوهر
شاهد بر اين مدعا، وجود روايات بسيار محدود در تصريح به بداء و عدم پرسشگري . نرسيد

نند اعمالي ما هروايات فراواني مانند تغيير مدت عمر به واسط راويان از اين آموزه است؛ گرچه
  بداء تعبير هو به طور كلي تغيير قضا و قدر وجود دارد كه از آن به جوهرصدقه و صله رحم 

  .شودمي
اختلافي در اين باره وجود نداشته و همگي  ،در ميان متكلمان و محدثان اماميه در كوفه

خداوند است،  هتغيير در اراد«معناي بداء نزد آنان . اندخداوند بوده هباردر ءآنان قائل به جواز بدا
انجام كاري را دارد و به علت حدوث بداء از انجام آن  هاي كه در وقتي از اوقات ارادبه گونه

  ). 39: ق1400اشعري، (» كندخودداري مي
 شدتعبير مي »بداء در اخبار«اين عقيده كه در اصطلاح متكلمان قرن چهارم از آن به 

ها اختصاص داشت و از اواسط قرن سوم رفته آنفكران به متكلمان كوفه و هم ،)206: همان(
كه در آن بداء را مساوي با نسخ و به  كردند تبيين جديدي از بداء ارائه ،رفته متكلمان شيعي

بغداد نظير شيخ مفيد و  هبعدها متكلمان مدرس. دانستندتعبيري بداء در اوامر و نواهي مي
متكلمان بغداد به  ،به طور كلي .دادندمه ادا را اين تبيين ،با اندكي تغيير نشسپس شاگردا

بنا به دلايلي، از جمله ها اما در مقام تبيين آن ،بند بودنداصول كلامي و معرفتي شيعه پاي
ها با در بسياري از آموزه ،از اين رو ؛گراي معتزلي به حداقل اكتفا كردندجريان غالب و عقل

در بحث . اي از جزئيات با هم تفاوت دارندارهي بوده و فقط در پأرمتكلمان پيشين اماميه هم
ها طوسي روايات بداء را پذيرفته و در صدد توجيه آنبداء نيز افرادي مانند شيخ مفيد و شيخ

ها را بر تغيير شرايط و اي كه با علم پيشين خداوند منافات نداشته باشد و آنگونهبه ،اندبرآمده
 هفاصل ،با ناصحيح خواندن روايات بداء سيدمرتضينند گرچه افرادي ما ؛انددهكرمصالح حمل 

افرادي  اين مقاله به متكلمان بغدادي محدود نبوده و احياناً. اندبيشتري با متكلمان كوفه گرفته
بداء شبيه به ديدگاه  هبارقم بوده و ديدگاهش در هنيز كه از متكلمان مدرس را صدوق شيخمانند 

  . گرددشامل مي ،بغداديان است
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له، در صدد يافتن چيستي، چگونگي و چرايي اين تغيير ئاين مقاله با نگاهي تاريخي به مس
 .است

  آغازين هنقط
بداء ميان متكلمان كوفه و متكلمان بغداد  هشواهد بسياري بر اختلاف و تغيير در انديش

سبت شيعه ن هاز جمله گزارش خياط معتزلي است كه در آن قول به بداء را به هم ؛وجود دارد
دهد كاري را انجام خواهد داد و داده و بداء نزد آنان را به اين معنا دانسته كه خداوند خبر مي

 .)6: 1993 خياط،( 1دهدبراي او حاصل شده و آن را انجام نمي ءسپس بدا
  برخي از آنان :كندبداء را به تمامي شيعه نسبت داده و اضافه مي هانديش اشعري نيز

و  ،دهدكند كاري را انجام دهد و سپس به علت بداء آن را انجام نمياده ميگويند خداوند ارمي
   .)492: ق1400اشعري، (اين به معناي نسخ نيست 

در اين گزارش تصريح شده كه بداء با نسخ تفاوت دارد و اين از بهترين شواهد بر اختلاف 
م خود اشعري باشد كه كلا ،2ممكن است قسمت انتهايي گزارش. داستتبيين كوفي و بغدادي بِ

زيرا فهم متكلم بزرگي چون اشعري و  ،باز شاهد خوبي بر اين مطلب است نيز در اين صورت
بر  هجري قمري، 300 نيز در حوالي سال) چنان كه به آن اشاره شد(چنين خياط معتزليهم

  .اختلاف اين دو تبيين استوار است
مربوط به  ،به دست ما رسيده »بداء«م تبيين جديد از مفهو هبارترين گزارشي كه دركهن

عبارت چنين است. است الانتصارراوندي در كتاب بر ابن گزارش خياط معتزلي در رد :  
فاما البداء فان حذاق الشيعة يذهبون الي ما يذهب اليه : ثم قال صاحب الكتاب

 ،خياط( المعتزلة في النسخ، فالخلاف بينهم و بين هولاء في الاسم دون المسمي
1993 :127(.  

يعني اواخر قرن سوم،  ،اول اين كه در اين زمان ؛آيداز اين گزارش دو نكته به دست مي
مقابل نيز نظر  هنظري. كمي قائل به آن هستند هشيعه فراگير نشده و عد ههنوز اين قول در جامع

شيعه  هامعمتكلمان كوفه در اين باب است كه تا اوايل قرن چهارم ادامه داشته و نظر اكثريت ج
                                                      

  .)221، 39: ق1400اشعري، : نك(براي شواهد بيشتر . 1
ء فى وقت من الاوقات ثم لا يفعله  قد يأمر ثم يبدو له و قد يريد ان يفعل الشي: و يقول بعضهم: عبارت چنين است. 2

ه من خ و لكن على معنى انه لم يكن فى الوقت الاول عالما بما يحدث للما يحدث له من البداء و ليس على معنى النس
  .البداء
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هايي روايي با موضوع بداء و تفكر كوفي در اين دوره از نگارش كتاب. در آن زمان بوده است
 )ق323م ( 1و شلمغاني )ق262م ( الخطابابيبنحسينمحمدبن. شواهد بر اين مطلب است

كتب م هدهنددر قم نيز كه به نوعي ادامه. اندبداء و با تفكر كوفي بوده هداراي كتاب در زمين
 )ق290زنده به سال (و حميري  )ق300متوفاي قبل از سال (زاهر ابيمحمدبن ،كوفه است

تفكر كوفي در باب بداء در اوايل قرن  هاز ديگر شواهد ادام. اندليف كردهأبداء ت هدربار كتاب
جمهور شنيده بنمحمدبنوي از يكي از مشايخ شيعه به نام حسن. گزارش اشعري است ،چهارم
گيرد و در بداء صورت مي ،كه در مواردي كه خداوند خبري را به بندگان ابلاغ نكرده باشد است

  .)492: ق1400اشعري،(بداء نيست  ،مواردي كه اطلاع داده باشد
راوندي داده و در آن از ديگر شواهد بر اين مطلب، پاسخي است كه خياط معتزلي به ابن

 هدهد و قول همنسبت مي ،اندصحبت بودها معتزله هماي كه باز بداء را به عده يتبيين جديد
گونه ارتباطي به نسخ در اوامر و نواهي و اين معناي از بداء هيچدانسته شيعه را بداء در اخبار 

  .)127: 1993خياط، ( 2ندارد
در اين گزارش  .قمري است 300شاهد ديگر بر اين مطلب، گزارش اشعري در حوالي سال 

نظر متكلمان كوفه بوده و نظر سوم كه در  ،سبت داده شده كه دو قول اولسه قول به شيعه ن
  .)39: ق1400اشعري،(گراي بغداد است مربوط به متكلمان عقل ،آن بداء نفي شده است

اند كه فكر شيعه بودهن اين نظريه از افراد نخبه و به اصطلاح روشنقائلا ،دوم اين كه هنكت
گراي اماميه از اين رو، اين نظريه مربوط به متكلمان عقل. بر آن دلالت دارد »حذاق« هكلم
  و معاصراندوم قرن سوم  هبراي يافتن اين افراد كافي است نگاهي به متكلمان نيم .است
اين دانشمندان همان كساني هستند كه خياط معتزلي در جاي جاي كتاب . بيندازيمراوندي ابن

  ياد ،اندله نشست و برخاست و ارتباط علمي داشتهخود از آنان به عنوان افرادي كه با معتز
الاحوص ابو :افرادي مانند ؛ثر از معتزله جلوه دهدأآنان را مت يكند و سعي دارد افكار و آرامي

 بشر حمدونيبنقبه رازي، محمدمملك اصفهاني، ابنجبرويه، ابنمصري، ابوعيسي وراق، ابن
  3.محمد عسكريبنثبيت و موسي نوبختيبنسوسنجردي، ابوسهل و حسن

                                                      
هاي وي روايي نبود؛ علاوه بر اين، وي فردي متكلم هاي شلمغاني به احتمال فراوان، تمام كتاببا توجه به نام كتاب. 1
  .دانستبداء را مطابق تفكر كوفي  توان كتاب او در باببنابراين، به طور قطع نمي. بود
فاما . ان الرافضة لا تعرفت ما حكيت، و انما خرجه لهم منذ قريب نفر صحبوا المعتزله: يقال له«: عبارت چنين است. 2

 ».الرافضة باسرها فانها تقول بالبداء في الاخبار و ليس القول بالنسخ في الامر و النهي من القول بالبداء في الاخبار في شيء
 .)375، 380، 236، 372، 157: 1365نجاشي، : نك(. 3
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. الاحوص مصري به تصريح نجاشي فردي فقيه، متكلم و از اصحاب حديث بوده استابو
: 1365 نجاشي،( ها ثقه هستنداعفر نيز از مشايخ حديثي است و هر دوي آنپدرش اسدبن

ا به گرايي باشد كه بداء رتواند از متكلمان عقلوي مسلك حديثي داشته و نمي ظاهراً .)157
 .اندمعناي نسخ دانسته

 قمري 247وراق از متكلمان معتزلي است كه شيعه شده و متوفاي  عيسيهارون ابوبنمحمد
مورد  ،وي يكي از افرادي است كه به احتمال قوي .)477: 18، ق1413ذهبي، ( در بغداد است

   .)همان(راوندي نيز بوده است راوندي بوده و استاد ابننظر ابن
 سليمان و افراد همبنرويه نيز از متكلماني است كه با معتزله در ارتباط بوده و با عبادجبابن

   .)236: 1365 نجاشي،( وي مباحثاتي داشته است هطبق
جبرويه شيعه شده و مجالس مملك اصفهاني از دانشمندان معتزلي است كه به دست ابنابن

   .)381: همان( و مناظراتي با ابوعلي جبايي داشته است
سوسنجردي نيز از متكلماني است كه با معتزله حشر و نشر داشته و  بشر حمدونيبنمحمد
و  ،قبه تحويل داده استقبه را نزد بلخي برده و سپس نقض آن توسط بلخي را به ابنكتاب ابن

مان وي تا ز ،بر اين اساس ؛قبه از دنيا رفته استاين اتفاق بار ديگر تكرار شده تا اين كه ابن
  . قبه در قيد حيات بوده استوفات ابن

گرا در عقل از متكلمان ،اندزيستهدر يك زمان مي موسي نوبختي نيز كه تقريباًبنابوسهل و حسن   
راوندي بوده و معاصر ابن ،اين دو. ي با معتزليان زمان خود داشتندبسياراين دوره بوده و مناظرات 

  .راوندي در كتاب خود ذكر كرده استاي هستند كه ابنشيعه از جمله حذاق فراوان،به احتمال 

  بداء هچراييِ تغيير در تبيين انديش
دوم قرن سوم با معتزله، بررسي اشكالات  هبا توجه به ارتباط علمي متكلمان اماميه در نيم

  . تواند در تحليل چرايي اين تغيير ما را ياري كندآنان بر بحث بداء مي
 مقالات الاسلامييناست كه گزارش آن در منابعي مانند  مطلبه بر بداء دو معتزل يرادعمده ا

معتزله نسخ در اوامر و نواهي را قبول داشته و اين  ،كهاشكال اول اين. آمده است الانتصار و
 ،اندداست را منكر شدهاما نسخ در اخبار كه همان بِ ،ن استانامطلب مورد پذيرش تمامي مسلم

 ،دهد و سپس آن را نسخ كرده و انجام ندهدد خبر دهد كاري را انجام ميزيرا هرگاه خداون
: ق1400اشعري، (مستلزم كذب يكي از دو خبر است و كذب در ساحت خداوند راه ندارد 

206(. 
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انعكاس يافته و در آن بداء مستلزم جهل به امور دانسته شده  الانتصاراشكال دوم در كتاب 
خبر دهد يا كاري را انجام دهد و سپس براي او روشن شود كه  و هنگامي كه خداوند از فعلي

و چنين خدايي داراي كاستي است و خداوند از  ،دهددرست نبوده است، كار ديگري را انجام مي
 .)130: ق1413خياط، (اين امور به دور است 

كه با گرا عقل اي از متكلمان شيعيِرسد عدهطبيعي به نظر مي ،با توجه به اين اشكالات
اصطلاحات و دستگاه مفهومي جريان  ،جريان معتزلي بحث علمي دارند و از سوي ديگر

  .ي با معتزله شده باشندأرله همئپرداز به حاشيه رفته است، در اين مسمتكلمان نظريه
بداء در  در باب علم،. خداوند هعلم و اراد ؛سنگ بناي بحث بداء دو مطلب است اساساً

گونه كه خداوند بدين ؛شدتبيين مي »فعلي«و  »ذاتي«م علم خداوند به كوفه با تقسي همدرس
اين . گيرد نيز معلوم خداوند استعالم به تمامي امور بوده و اموري كه در آن بداء صورت مي

علم، علم ذاتي است كه از سنخ علوم بشري نبوده و تنها معرفت ما به آن اين است كه جاهل 
  .كنيمي مينيست و ضد آن را از او نف

علم فعلي است كه بسته به شرايط مختلف قابل تغيير بوده و  ،ديگر از علم خداوند همرتب
متوجه علم  ،كردندتمامي اشكالاتي كه منكران بداء مطرح مي. افتدبداء در اين مرحله اتفاق مي

 .ذاتي بوده است
ق افتادن تبيين متكلمان گيري معتزله و از رونبا توجه به اوج ،هاي پاياني قرن سومدر سال

كوفه از علم خداوند، متكلمان بغداد نيز فقط علم ذاتي را براي خداوند قائل شدند كه بر اساس 
؛ بداء را به معناي نسخ دانستند ،دو اشكال سابق بر بحث بداء وارد بوده و از اين رو ،اين تبيين

  داء را بهـرا پذيرفتند و در واقع بهي لي تقديرات اـتغيير در برخ ،اما با اين حال با توجيهاتي
 اين همان تبيين حداقليِ .اي تبيين كردند كه مستلزم جهل در ساحت خداوند نشودگونه

دفاع از اين آموزه در مقابل حملات معتزليان  ،بداست كه هدف از آن همتكلمان بغدادي از آموز
علم  هنيز دربار Dاز خود ائمهاي كه گونهبه است، بيشتري نيز داشته هاين اشكال پيشين .است

هاي خود همواره بر عالم بودن خداوند به تمامي امور، ال شده و آنان نيز در پاسخؤخداوند س
كليني، (اند اند و بداء را مستلزم جهل خداوند ندانستهكيد كردهأقبل الخلق و بعد الخلق ت

 .)148: 1 ،ق1407
اثري  ،هاي آن توسط متكلمان اماميهو پاسخمعتزله  از سويشده به بداء در اشكالات مطرح

اي است كه در آنها هاي پراكندهتنها ردپاي اين بحث در گزارش. شودديده نمي »اراده«از بحث 
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يجوز ان يبدو له اذا اراد « :عباراتي مانند ؛متكلمان كوفه در باب بداء گزارش شده است هعقيد
 .)39: ق1400اشعري، ( »قات ثم لايحدثهفي وقت من الاو ءيريد ان يفعل الشي«و  »شيئا

صفت فعل بوده و خداوند مريد افعال خودش است به اراده محدث لا في  ،اراده نزد معتزله
خداوند را  هآنان نيز اراد. هاستها و در تشريعيات امر به آنايجاد آن ،او در تكوينيات هاراد. محل

متكلمان امامي بغداد نيز اراده به معناي  .)5: 1962،6الجبار، عبدقاضي(دانند همان افعال او مي
داند و خداوند را در افعالش، خود آن افعال مي هكه شيخ مفيد ارادچنان ،كوفي آن را قائل نشدند

داند مريد بودن خداوند را فقط از جهت سمع پذيرفته و آن را قابل تبيين عقلي نمي
شده در باب بداء فقط بر هاي دادهلات و پاسختمامي اشكا ،بنابراين .)53: )الف(ق1413مفيد،(

  .در حالي كه علاوه بر علم، اراده نيز در اين بحث دخيل است ،علم بوده هپاي

  شيخ صدوق هانديش
، تغيير در تبيين بداء شصدوق از محدثان و متكلمان قرن چهارم است و در زمان حياتشيخ 

. اندانديشيدهتكلمان در اين دوره اينگونه ميو بسياري از م بود حدود يك قرن قبل اتفاق افتاده
شاهد حضور برخي از متكلمان معتزلي  ،فضاي ري نيز از اين امر مستثنا نبوده و علاوه بر اين

  .نيز بوده است
اما با توجه به مقطع ، آيدقم به حساب مي هصدوق از محدثان و متكلمان مدرس شيخگرچه 

كلامي شيخ  هشده و مدرسشيعه وبختيان و معتزليانِعصر ن هزماني حيات ايشان كه در ميان
تفكر ايشان در باب بداء كه بسيار نزديك به تفكر شيخ مفيد است، بررسي  نيز،مفيد قرار دارد و 

  .رسدايشان ضروري به نظر مي هانديش
 367عباد در سال بنبه دعوت صاحب ،معتزلي هدانشمند برجست ،عبدالجبار همدانيقاضي

: 11 ،ق1407كثير، ابن( دار گشتالقضاتي اين شهر را عهدهري شده و سمت قاضي واردقمري 
از نقاط دور و نزديك به ري  تعدديبسياري از شاگردان او و افراد م ،زمان با ورود ويهم .)291

هاي اين زمان مصادف با سال. معتزلي در ري به وجود آمد هدرسي قوي با انديش هآمده و حوز
در چنين فضايي فردي مانند شيخ صدوق كه قصد . لمي شيخ صدوق در ري استاوج فعاليت ع

تبيين معارف شيعي و دفاع از آنان  هدغدغ ،ندارد از چهارچوب روايات خارج شود و در عين حال
گيرد كه اشكالات اي موضع ميدر بحث بداء به گونه ،معتزلي را دارد هدر فضايي آكنده از انديش

چنان از اصل اين آموزه فاصله نگرفته و بر آن اما هم ،زله به او وارد باشدمعت هكمتري از ناحي
 ،توان گفتتبيين شيخ صدوق اندكي با تبيين متكلمان كوفه فاصله دارد و مي. كندپافشاري مي
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از همين روست كه شيخ مفيد  .)335: ق1398 صدوق،(به نوعي شبيه ديدگاه شيخ مفيد است 
اب بداء فقط در صدد تبيين و توضيح آن برآمده و برخلاف بسياري از در ب تصحيح الاعتقاددر 

 ).65: )ب(ق1413شيخ مفيد، (موارد، اشكالي بر شيخ صدوق وارد نكرده است 

  شيخ مفيد و بداء
هاي اين بدان معنا نيست كه در دوره. اندكلامي بغداد دانسته هسس مدرسؤشيخ مفيد را م

شيعه به وجود آمده  هداشته و اين انديشه به ناگاه در جامعاز ايشان چنين تفكري وجود ن پيش
دوم  هگراي نيمتوان در افكار نوبختيان و متكلمان عقلهاي اين انديشه را ميبلكه ريشه ،است

 هاي بين مدرسراه ميانه ،روش كلامي ايشان در واقع. اول قرن چهارم يافت هقرن سوم و نيم
 همفيد در برخي مسائل با انديش هانديش ،از اين رو ؛گراي بغداد استعقل هكوفه و مدرس

طوسي اندكي تفاوت داشته و توجه به روايات اعتقادي و شيخ سيدمرتضيشاگردان ايشان مانند 
  .وي وجود دارد هها در انديشاستدلال به آن و احياناً
اطلاق شيخ مفيد در جاي جاي آثار خود . له بداء از بهترين شواهد بر اين مطلب استئمس

  خداوند را صحيح دانسته و علت آن را فقط طريق سمع و آثار صحيحه هباردر »بداء«لفظ 
در حالي كه شاگردان ايشان مانند  ؛)65: )ب(ق1413شيخ مفيد،(داند مي Dاز ائمه هدي
داند بداء در مورد خداوند را منكر شده و اطلاق آن را بر خداوند صحيح نمي اساساً ،سيدمرتضي

  .)116: 1 ،ق1405ي، سيدمرتض(
نخست چيستي بداء در  ؛شيخ مفيد در باب بداء با دو مطلب مواجه هستيم هانديش هدربار

  .آن هنزد ايشان و سپس حيطه و محدود
 هبارن دراناوي بداء را مساوي با نسخ دانسته و هر آنچه تمامي مسلم ،چيستي بداء هباردر

در واقع با نام آن  ،و تمام كساني كه با بداء مخالفند. در باب بداء قائل بوده است ،گويندنسخ مي
 .)80: )الف(ق1413 مفيد،(اختلاف دارند و در معنا آن را قبول دارند 

 .داندمي »منه«را به معناي  »فيه«و  »ظهر له فيه«را به معناي  »بداء الله في كذا«در جايي ديگر 
 ،بر خداوند مخفي بوده ترپيشي كه ي جديد و وضوح امرأمعنايي معادل ر »ظهر منه«مراد از 
  .)65: )ب(ق1413مفيد، (اوست  زيرا تمامي افعال خداوند از ازل معلومِ ،نيست

نمايان است و شيخ مفيد  عدم تفكيك علم خداوند به ذاتي و فعلي كاملاً ،در اين استدلال
علم ديگري را براي عالم به تمامي افعال خويش است،  ،غير از علم ذاتي كه در آن خداوند از ازل

  .خداوند سراغ ندارد
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كند نقل مي »و قد قال بعض اصحابنا«شيخ مفيد قول ديگري را به نقل از فردي با عنوان 
 »رضا«گونه كه همان ،كه در آن اطلاق بداء بر خداوند به نحو استعاره بوده و اطلاق مجازي است

 .)67 :)ب(ق1413فيد، م(شود به نحو مجازي به خداوند اسناد داده مي »غضب«و 
 ويل و توجيهأسناد بداء به خداوند را بدون تآيد كه ايشان ااز ظاهر كلمات شيخ مفيد چنين برمي

كه در صدد بيان اقوال و نظريات خود  المقالاتاوائلشيخ طبق مختار خود در . داندصحيح نمي
ظاهري آن دست كشيده و  در هر باب است، بداء را به معناي نسخ دانسته و در واقع از معناي

 اين نظريه درست معادل همان چيزي است كه يك قرن. آن را به معناي نسخ حمل كرده است
اندكي قائل به آن بودند و در  هراوندي به حذاق شيعه نسبت داده بود و در آن زمان عدابن پيش،

نيز به عنوان  اي كه شيخ مفيدگونهبه ،غالب متكلمان شد هزمان شيخ مفيد تبديل به نظري
بغداد با تمام تلاش خود بر حركت در مسيري ميانه بين تفكر بغداد و متكلمان  همتكلم برجست

  .بداء به معناي كوفي آن دفاع كند و به ناچار آن را معادل نسخ دانست هكوفه، نتوانست از آموز
معين و  حكم از ابتدا داراي مدت ،گونه است كه در نسختبيين بداء بر اساس نسخ بدين

شود و پس اما به حسب ظاهر بدون مدت و به صورت مطلق به بندگان ابلاغ مي ،مشخصي است
در بداء نيز از ابتدا امري محدود به زمان . شود، حكم جديد ابلاغ ميپيشيناز پايان مدت حكم 

شود و پس از فرا رسيدن زمان يا تحقق آن شرط، تقدير عوض خاص يا شرايط خاصي مقدر مي
در حالي كه خداوند از ابتدا عالم به هر دو تقدير بوده  ،دنكميو در نظر بندگان حكم تغيير  شده

  .و علم ذاتي او تغييري نكرده است
منكر  معتزله اساساً ،كهمفيد و معتزله وجود دارد و آن اين هالبته تفاوت ظريفي ميان نظري

در حالي كه بداء در اوامر و نواهي يا ، انددهبداء در اخبار را منكر بو ،بداء بوده و به تعبيري ديگر
 ؛ورزيدندبر خداوند امتناع مي »بداء«اما به هر روي از اطلاق لفظ  ،اندهمان نسخ را قبول داشته

اصل آن را پذيرفته و اطلاق آن را بر  ،اما شيخ مفيد با توجه به روايات صحيح در باب بداء
  .دانديده، روا مكرخداوند با توجيهاتي كه ذكر 

بر خداوند است كه تنها  »بداء«سخن ايشان در باب علت اطلاق لفظ  ،شاهد بر اين مطلب
و اتفقوا علي إطلاق لفظ البداء في « :داندراه آن را سمع و وجود روايات صحيح در اين زمينه مي

   .)46 ):الف(ق1413، شيخ مفيد( » وصف االله تعالى و أن ذلك من جهة السمع دون القياس
داند كه از بر خداوند را به علت روايات صحيحي مي »بداء«اطلاق لفظ  ،جايي ديگر در
هاي ميان خدا و بندگان رسيده است و اگر اين روايات وجود نداشت اطلاق اين لفظ بر واسطه

  .)80 :همان(خداوند جايز نبود 
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قطعي  يصميمداند و هرگز در تمحدوده بداء نيز آن را مربوط به امور مشروط مي هربارد
مفيد، (علاوه بر اين، بداء در اموري است كه دور از انتظار و گمان بندگان است . افتداتفاق نمي

 »يكونوا يحتسبونو بداء لهم من االله ما لم« :هشريف هاين ديدگاه به علت آي ظاهراً. )65: )ب(ق1413
  .است

يت بداء در امامت اسماعيل روا هبارالي درؤدر پاسخ به سمسائل عكبريه مفيد در كتاب  شيخ
كند و قبل از پايان آن از انجام آن صرف نظر كند يا نه، به و اين كه آيا خداوند كاري را آغاز مي

مفيد، (دور از انتظار بندگان است كه داند مياين آيه استناد كرده و بداء را در اموري 
  .)100: )ج(ق1413

 jفرزند امام صادق ،بداء در امامت اسماعيل هدر ضمنِ روايات بداء، روايات متعددي دربار
شيخ مفيد در اين باره موضع گرفته و اين روايات را به دليل برخي شواهد در روايات . وجود دارد

ده كه ابتدا قتل اسماعيل مقرر شده بود و سپس با دعاي امام كراين باب بر اين معنا حمل 
به دليل وجود روايتي  ،علاوه بر اين. ستبرطرف شده و به مرگ طبيعي از دنيا رفته ا jصادق

بداء  هداند، محدودمن به كافر، ممكن نميؤكه بداء را در تغيير پيامبر و امام و م jاز امام رضا
  .)309: )د(ق1413مفيد، (را خارج از اين امور معرفي كرده است 

   سيدمرتضي
مان كوفي داشته و بداء نيز مانند استاد خود شيخ مفيد، تبيين متفاوتي با متكل سيدمرتضي

در عبارات شيخ مفيد توضيح بيشتري براي اين مدعا وجود نداشت و . داندرا به معناي نسخ مي
منظور خود را با صراحت و بيان جزئيات  سيدمرتضياما  ،اي نشده بوداشاره به جوانب آن نيز

  .بيشتري مطرح كرده است
الاتي را كه معتزله بر بداء داشتند، مطرح سيد بداء را بر خداوند محال دانسته و همان اشك

  .تفاوت ميان بداء و نسخ نيز به وضوح بيان شده است. ده استكر
 هبه علت جواز بداء و تغيير در اراد :كه در باب وجوب لطف، اشكالي مطرح شده و آن اين

 پيوسته لطف بر خداوند واجب ،بنابراين ؛خداوند، ممكن است در مواردي لطف منقطع شود
 هبندگان اراد هخداوند امكان نداشته و او پيوسته ب هباردهد كه بداء درسيد پاسخ مي. نخواهد بود

  .)192: ق1411، سيدمرتضي(بر لطف دارد 
نسخ شريعت توسط خداوند  يهود ادعا كرده است كه شريعت موسي منسوخ نشده و اساساً

دهد كه نسخ مستلزم د پاسخ ميسي. داست كه بر خداوند محال استزيرا موجب بِ ،جايز نيست
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براي تحقق بداء چهار شرط لازم است كه . بداء نيست و اين دو با هم تفاوت اساسي دارند
عنه، اتحاد وجه و جهت حكم، وحدت وقت و وحدت موربه و منهيأاتحاد فعل م: عبارتند از

عنه ه و منهيموربأيكي از اين شروط وجود ندارد و آن وحدت فعل م )كمدست(در نسخ . مكلف
  .)357 :ق1411سيدمرتضي، (بود  نسخ مستلزم بداء و امر محال نبوده و جايز خواهد ،بنابراين ؛است

وي نيز  ،در اين كتاب. وجود دارد سيدمرتضي سائلاز بداء در ر يجامع و كامل نسبتاً تبيينِ
كند كه يسپس اضافه م. داندمي »ظهور«مانند شيخ مفيد بداء را در لغت عرب به معناي 

در وقت مخصوص و بر وجه معين و در  يدانند كه خداوند به شيئمتكلمان بداء را در موردي مي
اما در نسخ اين گونه نيست  ،مورد مكلف واحد امر كند و سپس با همين شرايط از آن نهي كند

آن بر  با توجه به معنايي كه از بداء شد، اطلاق. و ناسخ و منسوخ در وقت با هم اختلاف دارند
  .گرددزيرا او عالم بنفسه بوده و علم جديدي براي او حاصل نمي ،خداوند صحيح نيست

اما  ،اخبار آحادي در اين باب وجود دارد كه در آن بداء به خداوند نسبت داده شده است 
ن از اصحاب اماميه آن اشوند و محققخبر واحد بوده و موجب علم و قطع نمي اين روايات تماماً

) معناي ظاهري آن مراد نيست قطعاً ،بنابراين؛ ( اندمعناي نسخ شرايع حمل كرده را بر
  .)116: 1،ق1405، سيدمرتضي(

در معناي نسخ، به نحو حقيقت است نه اين كه مجازگويي و تعبير  »بداء«استعمال لفظ 
  .)همان( استعاري باشد

از او،  پيشمعاصر اشعري و  معتزليانِدر باب بداء بايد گفت،  سيدمرتضي هدر بررسي نظري 
از سوي . دانستندنسخ در اخبار يا همان بداء را به علت عدم تجديد علم براي خداوند محال مي

خداوند  هبارآن كذب بودن يكي از دو خبر است كه در هلازم ،اگر بداء در اخبار جايز باشد ،ديگر
اشعري، (شكالي متوجه آن نيست اما نسخ در اوامر و نواهي خداوند جايز است و ا. امكان ندارد

  .)206: ق1400
، استي الجبار كه معاصر سيدمرتضعبد افرادي مانند قاضي ،معتزله بعدها و در طبقات بعديِ

وي نسخ در اوامر و نواهي را به صورت مطلق جايز ندانسته و . تفصيلي در اين مطلب قائل شدند
او مانند مشايخ خود  ،به بيان ديگر ؛داندن ميجواز آن را مشروط به عدم ورود اشكالات بداء در آ

داند و در نسخ اوامر و نواهي نيز پا را فراتر نهاده و اگر اشكال تغيير در نسخ در اخبار را جايز نمي
در مثالي كه . پذيردآن را نيز نمي ،علم ذاتي خداوند و يا تجديدپذير بودن آن لازم بيايد

ده است، اين اشكالات وجود دارد و با كربدالجبار مطرح براي بداء به تبع قاضي ع سيدمرتضي
كه چنان ؛داننداما آن را نپذيرفته و آن را از مصاديق بداء مي ،اين كه نسخ در امر و نهي است
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خود به اين نكته اشاره كرده و بعد از بيان مثال يادشده، آن را به علت علم ذاتي  سيدمرتضي
  .از مصاديق بداء دانسته است ،خداوند و عدم تجديدپذير بودن آن

چهار شرط را براي بداء ذكر كرده و  ةالذخيرتفاوت بداء با نسخ نيز سيد در كتاب  هباردر
نسخ برخلاف  ،بنابراين ؛امرشده با هم تفاوت دارند لِعشده و فنهي فعلِ ،يادآور شده كه در نسخ

بداء  هر ديگر شروط چهارگانخود با رسائلسيد در  .)357: ق1411، سيدمرتضي(بداء جايز است 
همان، (داند آور شده و تفاوت نسخ با بداء را در تفاوت زمان امر و نهي در نسخ ميرا ياد
 ،با توجه به عبارات يادشده، هر كدام از چهار شرط بداء كه تحقق نيابد .)116: 1 ،ق1405

  .بداء خارج خواهد بود همحال نبوده و از محدود
داند كه اضي عبدالجبار معتزلي بداء در اوامر و نواهي را در وقتي ميحالي است كه ق اين در

به اين  ؛عنه واحد بوده و بر وجه و جهت واحد و بر مكلف واحد در دو زمان باشندموربه و منهيأم
اما اگر هر دو مقارن باشند بداء  ،عكسرشده باشد و يا ب شده و سپس نهي صورت كه ابتدا امر

ست ء ادابِ ،به نظر سيد هرگاه زمان متحد باشد ،بنابراين .)63: 1962،16ار، قاضي عبدالجب(نيست 
وجود  »الوجوه ثم نهي عنه علي هذه«البته در عبارت سيد . و به نظر قاضي عبدالجبار بداء نيست

گذارد و ناسخ اما با توجه به فرقي كه ميان نسخ و بداء مي ،خر نهي از امر دلالت داردأدارد كه بر ت
  .نهي است كند، در بداء قائل به تقارن زماني امر وسوخ را در دو وقت تصور ميو من

اما روايات اين باب را صحيح  ،داندشيخ مفيد بداء را به معناي نسخ مي ،كهديگر اين هنكت
اما  ،شمردخداوند را جايز مي هباردر »بداء«اطلاق لفظ  ،دانسته و به علت همين اخبار

اطلاق  داند كه موجب علم و قطع نشده و اساساًء را خبرهاي واحدي ميروايات بدا سيدمرتضي
بيشتري با نظر  هسيد فاصل ،با عنايت به اين نكته بايد گفت. داندخداوند را جايز نمي هباربداء در

اما شيخ  ،متكلمان كوفي در باب بداء داشته و نظر وي همان نظر معتزليان معاصر خودش است
اما به  ،كمتري داشته و در اصل تبيين بداء با آنان اختلاف نظر دارد هفه زاويمفيد با متكلمان كو

  . ده استكرهر روي از روايات بداء دست برنداشته و آنان را توجيه 
انگاريِ نسخبر نيز مانند معتزله حكم و اكثر شيعه را بننظر هشام سيدمرتضيعلاوه بر اين، 
با معتزله در اين است كه هشام و بسياري از متكلمان تفاوت ديدگاه آنان  .بداء دانسته است

در حالي  ،كننداستفاده مي »بداء«كوفي با توجه به رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، از لفظ 
اعتباري به  ،كه در الفاظ اختلاف وجود دارد تا زمانيو  ،كه مراد آنان همان نسخ معتزلي است
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شاهد ديگري است بر عدم  سيدمرتضياين بيان  .)87: 1،ق1410قاضي عبدالجبار،( 1ها نيستنآ
  .به آن اشاره شد ترپيشگونه كه انكار اين روايات، همان اعتبار احاديث بداء نزد وي و اساساً

اين عبارت در دفاع از اتهاماتي است كه قاضي عبدالجبار عليه  ،در نقد كلام سيد بايد گفت
گر از متكلمان مطرح كرده و آنان را به جبر، تشبيه، قول راوندي و برخي ديحكم و ابنبنهشام

اما  ،دفاع از اتهام جبر و تشبيه قابل پذيرش است. به حدوث علم خداوند و بداء متهم كرده است
اشاره شد، متكلمان كوفه و از جمله تر پيشگونه كه زيرا همان ،در باب بداء صحيح نيست

خداوند بودند و با توجه به مبناي آنان در  هبارقيقي آن درحكم قائل به بداء به معناي حبنهشام
هاي فراواني است كه در گزارش ،شاهد بر اين مدعا. دانستندباب علم فعلي، بداء را قابل دفاع مي

ها قول به بداء به معناي حقيقي آن و يا به تعبيري بداء نگاري و مقالات آمده و در آنمنابع فرقه
 2.اندمان شيعه نسبت دادهدر اخبار را به متكل

افزون بر اين كه طبق گزارش اشعري، متكلمان كوفي نسخ در شرايع را از باب بداء دانسته و 
خود  تفسير بلخي نيز در .)39: ق1400اشعري، (به عكس نظر متكلمان بغداد قائل بودند  كاملاً

آنان پا را فراتر نهاده و ن توسط ائمه هستند و آكند كه قائل به نسخ قرقول افرادي را نقل مي
 .)14: 1، تاطوسي، بي(اند دانند و با اين قول خود از دين خارج شدهنسخ را نيز از باب بداء جايز مي

توان نظر متكلمان كوفه را همان نظر معتزله در باب نسخ دانست و نزاع چگونه مي ،بنابراين
  ؟ميان آنان را نزاع لفظي در نظر گرفت

  طوسيشيخ
، منكر بداء شده و تغيير در سيدمرتضيطوسي نيز مانند استاد خود كلي، شيخ يهدر نگا

  .پذيردحكم شرعي يا همان نسخ را مي
كه به نوعي كتاب جامع  الملخصو  ةالذخيرهاي در كتاب سيدمرتضي ،كهقابل توجه اين هنكت

 همطالبي در زمين ،باب مستقلي براي بداء قرار نداده و در ضمن باب لطف و نسخ 3كلامي است،
باب  المقالاتاوائلاين در حالي است كه شيخ مفيد در  ؛ده و منكر آن شده استكربداء مطرح 

 .را عنوان كرده است »فصل في معني البداء« الاعتقادتصحيحو در  »ةالقول في البداء و المشي«

                                                      
و أما البداء، فقول هشام و أكثر الشيعة فيه هو قول المعتزلة بعينه في النسخ في المعنى، و مرادهم به مراد المعتزلة « .1

  ».بالنسخ، و إنّما خالفوهم في تلقبه بالبداء لأخبار رووها و لا معتبر في الألفاظ و الخلاف فيها
  .)221 ،492: 1400اشعري، : نك(. 2
  .كتاب الملخص به اتمام نرسيده و فقط در آن قسمتي از مباحث توحيد مطرح شده است. 3
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قلي را به ، باب مستسيدمرتضيبه پيروي از استاد خود  الاقتصادطوسي نيز در كتاب شيخ
كه  ةالعددر كتاب . اشاراتي به اين بحث دارد ،بداء اختصاص نداده و در ضمن باب لطف و نسخ

كتابي در اصول فقه است، در باب عام و خاص و نسخ مطالبي در اين زمينه عنوان شده و در 
  .تمامي موارد بداء امري محال و قبيح براي خداوند مطرح شده است

ما را در شناخت بهتر  ،ها اشاراتي به بحث بداء داردوسي در آنطبررسي مواردي كه شيخ
  .ديدگاه وي ياري خواهد كرد

 ،استدانسته شرط را ها، استمرار داعي و اراده بر لطف در باب وجوب لطف در انسانوي 
 خداوند بداء يا همان تغيير هباراما در ،فرد تغيير كند هزيرا در غير اين صورت ممكن است اراد

  .)137: ق1406طوسي، (ه به هيچ وجه جايز نيست اراد
در باب عام و خاص، هرگاه كلامي به صورت عام بيايد و سپس شرط يا دليل ديگري متضاد 

اقتلوا « :مانند اين كه گفته شود ؛در حق خداي متعال قبيح است ،با حكم اولي ذكر شود
آن بداء و تناقض است كه هردو  ه، زيرا لازم»ولاتقتلوا الكفار« :و سپس گفته شود »المشركين

وزن در اين كلام، بداء و تناقض هم .)386: 1 ،ق1417طوسي، (خداوند محال است  هباردر
 .يكديگر عنوان شده كه هردو نيز در حق خداوند محال است

چهار شرط براي بداء ذكر كرده و تفاوت نسخ با بداء را در  سيدمرتضيطوسي نيز مانند شيخ
  .)266: 2، ق1406طوسي، (داند وط يادشده ميتخلف يكي از شر

قبح آن  ،بداء، علت محال بودن آن هدر باب تفاوت نسخ و بداء بعد از ذكر شروط چهارگان
سن شده و اما اگر يكي از اين شروط منتفي شود آن فعل متصف به عنوان ح است، عنوان شده

 .)496: 2 ،همان(بداء نخواهد بود 
رت، مصلحت و مفسده داشتن فعل واحد در زمان واحد است، زيرا علت قبح بداء در اين صو

گيرد و اگر در زمان واحد به طبق مبناي عدليه امر از مصلحت و نهي از مفسده سرچشمه مي
 .)497 :همان(آن اجتماع مصلحت و مفسده در فعل واحد است  هلازم ،يك فعل امر و نهي شود

اوامر و نواهي است كه معتزله و متكلمان امامي با توجه به علت يادشده، محل اين بحث در 
  . بغداد بر بطلان آن اتفاق نظر دارند
طوسي و شيخ سيدمرتضينظر ميان متكلمان وجود داشته كه  در بحث بداء در اخبار نيز دو

از متكلمان اماميه و قاضي عبدالجبار و ابوعبداالله بصري از معتزله قائل به جواز بداء در اخبار 
البته مراد آنان خبر از كائنات و حوادث نيست، بلكه اخبار و رواياتي است كه متضمن . هستند

   .)427 :1، 1376، سيدمرتضي( اما به لسان امر و نهي نيست ،حكم شرعي بوده
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نسخ چه در اوامر و : گويداست كه در اين باب ميي سيدمرتض هشاهد بر اين مطلب گفت
و علت . نه بر خود امر و نهي و خبر ،هاستق آنو متعلَّ يقتضدر واقع بر م ،نواهي و چه در اخبار

نه اين كه وصف  ،آيدفعل به وجود مي هجواز نسخ در امر و نهي تغيير مصلحتي است كه در ناحي
فرقي ميان  ،بنابراين. همين علت و ملاك در اخبار هم جاري است. آمر و ناهي تغيير كرده باشد
  .)426 :1، 1376، سيدمرتضي(سخ نخواهد بود امر و نهي و يا خبر در جواز ن

همين مطلب را پذيرفته و با تفصيل  ةالعدطوسي در باب نسخ در اخبار در كتاب شيخ
   .بيشتري وارد بحث شده است

وي در ابتدا قول به جواز نسخ در اخبار را به اكثر معتزله و از جمله ابوعلي و ابوهاشم جبايي 
نسخ در اخبار كذب بودن يكي از دو خبر است كه در  هآنان لازم دهد، زيرا از ديدگاهنسبت مي

همان چيزي است  اين ديدگاه دقيقاً .)503: 2، ق1417طوسي، (حق خداي متعال جايز نيست 
كه اشعري به معتزليان نسبت داده و آنان را قائل به عدم جواز نسخ در اخبار به دليل كذب 

 ،در ادامه .تر نيز به اين مطلب اشاره شدكه پيش )206: ق1400اشعري، (داند احدالخبرين مي
اما به صورت  ،اخباري كه متضمن معناي امر و نهيند ؛ابتدا اخبار به دو دسته تقسيم شده است

گونه معناي امر يا نهي شيء في نفسه بوده و هيچ خبر هستند و اخباري كه خبر محض از وصف
در نوع اول تغيير آن صفت عما هو عليه ممكن  ؛استدوم نيز بر دو نوع  هدست. را در بر ندارند

گونه در هر سه صورت نسخ جايز بوده و هيچ. نيست و در نوع دوم، اين تغيير ممكن است
  .)503 :2 ،ق1417طوسي، (محذوري ندارد 

البته  .دكرتوان جواز نسخ در اخبار در كائنات يا همان بداء را استفاده از ظاهر اين كلام مي
اين . بلكه با تبييني كه منجر به حدوث و تغيير در علم خداوند نشود ،ناي كوفي آننه به مع

ده كه مراد كرزيرا ايشان به صراحت عنوان  ،قابل استفاده نيست سيدمرتضيمطلب از كلام 
بندي متكلمان از نسخ در اخبار، نسخ در خبرهايي است كه متضمن حكم شرعي باشد و تقسيم

  .)427 :1، 1376، سيدمرتضي(ده است كرطوسي را مطرح نشيخ
متكلمان امامي بغداد و معتزليان معاصر با آنان، ملاك در امكان و عدم امكان نسخ  ،در واقع

اي هرگاه به گونه ،دانند و چه در احكام و چه در اخبار از كائناترا تغيير در علم خداوند مي
و اگر مستلزم تغيير و . ل نخواهد بودباشد كه با علم ذاتي خداوند منافات نداشته باشد، محا

دانستند و علت اصرار تبدل در علم خداوند باشد محال است و معتزليان اين صورت را بداء مي
 در حالي كه متكلمان معتزلي معاصر اشعري و؛ آنان بر محال بودن بداء نيز همين نكته است

پذيرفتند نسخ در اخبار را نمياز آن چنين تفصيلي را قائل نبودند و طبق گزارش اشعري  پيش
  .)206: ق1400اشعري، (الخبرين است آن كه كذب احد هبه دليل لازم
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 هاينسخ دانست كه نشان از دقت بيشتر نسل هتوان تطوري در انديشاين تغيير ديدگاه را مي
 .له داردئاين مس هدرباربعدي معتزله 

بيان وي در تبيين  ،شاهد بر اين مدعا. تخر را پذيرفته اسأطوسي نيز ديدگاه معتزليان متشيخ
  . كندمعرفي مي پيشين را فردي غير از امام دوازدهم و فردي از ائمه »مهدي«رواياتي است كه 

خداوند از  ،ندنكرحم و دعا دلالت مي هعمر در صورت صدقه و صل فزونيِدر رواياتي كه بر ا
ها مشروط و ديگري بدون شرط باشدآن اما ممكن است يكي از ،م به هر دو امر استابتدا عال .

ست نيز بر همين مطلب حمل شده و در مواردي كه نسخ در ا» ءبدا« رواياتي كه متضمن لفظ
همان ( حمل بر نسخ شده و در مواردي كه خبر از كائنات باشد) در اوامر و نواهي( آن جايز باشد

 گرددبر تغيير شروط حمل مي )دكردنمواردي كه معتزليان پيشين به طور مطلق آن را نفي مي
  تغيير زمان ظهور هباردر ادامه نيز بعد از بيان چند روايت در. )429: ق1425طوسي، (

كند كه در كيد ميأده و بار ديگر تكرها را بر تغيير شرايط و مصلحت حمل ، آنfامام عصر
وند نيست گونه موارد، تغيير به هيچ وجه به معناي پيدايش امر جديدي براي خدااين

  .)431:همان(
  :كرد خلاصه ذيلتوان در موارد را مي »بداء«طوسي در باب باتوجه به موارد يادشده، ديدگاه شيخ

اي كه موجب حصول علم جديدي براي اما نه به گونه ،روايات بداء مورد پذيرش است ـ
شود و در ل ميبر همين معنا حم ،در مواردي كه امكان حمل بر معناي نسخ دارد. خداوند باشد

  .شودبر تغيير شرط و مصلحت حمل مي ،مواردي مانند خبر از كائنات كه نسخ امكان ندارد
پذير است و امكان ،نسخ به معناي مجازي و توسعه در معناي بداء هاطلاق بداء و اراد ـ

  .اطلاق حقيقي نيست
اما در تبيين آن  ،)سخن استجا با متكلمان كوفه همتا اين( بداء در اخبار امكان دارد ـ

طوسي آن را از باب تغيير دانستند و شيخكوفيان آن را از باب بداء مي. اختلاف وجود دارد
  .داندشرايط و مصالح مي

  الفتح كراجكيابو
ديدگاه كلي  .است هجري قمري 449د و متوفاي غداب همدرس هكراجكي از متكلمان برجست

لمان بغداد است و بر اين باور است كه بداء را بايد به له بداء مانند ديدگاه متكئسم هدرباروي 
محذور  ،اي تقرير كرد كه موجب تغيير در علم خداوند نشود و اگر اين مشكل حل شودگونه
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در  »بداء«ماند و به علت وجود رواياتي كه لفظ باقي نمي »بداء« هديگري به غير از اطلاق واژ
  .شكالي نخواهد داشتاطلاق آن بر خداوند ا ،ها وجود داردآن

مفيد و با توجه به اين نكته، ديدگاه كراجكي در پذيرش روايات بداء مانند ديدگاه شيخ
غيرمتكلم نسبت داده و آنان  هعلاوه بر اين، وي قول به بداء را به اصحاب امامي. طوسي استشيخ

  .)227: تا، بيكراجكي(هايي نيز هستند در باب اين قول داراي روايات و استدلال
قرن پنجم  هدر نيم ،در عبارت كراجكي را معاصران وي بدانيم »اصحابنا« هاگر مراد از كلم 

آن را  از آنان بداء به معناي كوفيِ دامكتمامي متكلمان شيعه قول بغداديان را پذيرفته و هيچ
بر روايات چنان با تكيه در اين زمان، هم ـكه همان محدثانندـ البته غيرمتكلمان . قائل نيستند

هاي قرن سوم آغاز شد و در آن تغيير در تبيين بداء كه از نيمه. بداء با نظر بغداديان مخالفند
 ،شيعه داشت »حذاق«راوندي نبگرا و به تعبير اداران اندكي در ميان متكلمان عقلزمان طرف

يه همگي اين متكلمان امام ،اي كه طبق ادعاي كراجكيبه گونه ،قرن پنجم فراگير شد هدر نيم
 . اندنظريه را پذيرفته

 ،را مطلق اصحاب اماميه اعم از معاصران و متكلمان پيشين بدانيم »اصحابنا«اما اگر مراد از 
دار اين منظور اين است كه از ابتدا متكلمان اماميه قائل به بداء نبوده و تنها محدثان طرف

سالم بنحكم و هشامبناماميه مانند هشام هستاما با توجه به اين كه متكلمان برج ،اندنظريه بوده
 .اين مطلب نادرست است ،اندو بسياري از متكلمان شيعه قائل به بداء بوده

به هر حال طبق معناي اول، عبارت يادشده شاهد خوبي براي فراگير شدن تبيين بغدادي 
 .بداء در قرن پنجم است
چنين تفاوتي ميان بداء در اخبار شده و همفرق ميان نسخ و بداء بيان ن ،در عبارات كراجكي

 .امر و نهي است هبارشده درهاي مطرحگرچه مثال ،شودو بداء در اوامر و نواهي ديده نمي

  نتيجه
خداوند بوده و  هبارقائل به جواز بداء در Dمتكلمان نخستين اماميه در پرتو روايات ائمه

هاي در سال. ر تبيين آن وجود نداشتاختلافي د ،ميان متكلمان شيعه در عصر حضور امام
شده تبيين جديدي از بداء ارائه گرا و برخي از معتزليان شيعهمتكلمان عقل ،پاياني قرن سوم

  .حضور تفاوت داشت هكه با نظر متكلمان دور نددكر
شده، بداء به طور كلي انكار رسد در ابتداي تغيير ياداي از قرائن به نظر ميبا توجه به پاره

هاي بعدي مانند شيخ مفيد و برخي از شاگردان ايشان با عنايت به روايات بداء، د و در نسلش
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در آن دوره منافاتي رايج اصل اين آموزه انكار نشد و تبييني از آن ارائه شد كه با مباني عقلي 
  .له استئنداشته باشد كه به نوعي تبيين حداقلي از اين مس

بيشتري با متكلمان نخستين گرفته  هانكار روايات بداء فاصل با سيدمرتضي ،در ميان بغداديان
  .ده استكرها را توجيه طوسي نيز مانند شيخ مفيد روايات بداء را پذيرفته و آنشيخ. است
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